انترناسیونال ٣٩٨

مصطفی صابر 
نوبت بشار اسد!
بشار اسد یک جنگ تمام عیار را علیه مردم و انقلاب سوریه  در دستور گذارده است. دستکم در شهر درعا و در شهرک های حومه دمشق که محل پرشورترین تظاهرات ها بوده اینطور است. فقط کشتار بلاتبعیض مردم توسط تک تیراندازها و افراد "گارد جمهوری" و  یا حضور گسترده تانکها در خیابانها نیست، بلکه قطع آب و برق و تلفن و نوعی محاصره کامل شهر به شیوه ارتش های اشغالگر در جریان است. با این حال و  به رغم جنایات سبعانه  شش هفته گذشته که بیش از  ٤٥٠ قربانی گرفته است، تظاهرات مردم  سوریه هردم  رادیکال تر، پرجمعیت تر و از لحاظ جغرافیایی گسترده تر شده است.  ویدئوهایی که یکی دو روز گذشته  در اینترنت منتشر شده نشان میدهد که چگونه جوانان با سنگ به تانک های بشار اسد حمله میبرند و سرکوتاه آمدن ندارند. 
تظاهرات های وسیع صدها هزار نفره  جمعه گذشته در شهرهای مختلف سوریه یک نقطه عطف بود.  نه فقط  پاسخ دندان شکن مردم به سرکوب وحشیانه حکومت بود بلکه بطور عینی بر این حقیقت تاکید گذاشت که انقلاب در سوریه بیش از پیش عمق می یابد و ریشه می دواند. عقب نشینی های بشار اسد، نظیر لغو قانون وضعیت فوق العاده و آزاد کردن برخی زندانیان سیاسی و غیره، با شعارهای تند و سرنگونی طلبانه و تاکید بر تغییر کل رژیم از سوی تظاهر کنندگان پاسخ گرفت. رژیم اسد کوشیده است تا راه خروج هرگونه خبری را سد کند و گویی همه تجارب و توصیه های همپالکی های ایرانی اش  را  در سرکوب انقلاب بکار برد، اما حریف نشده است. علاوه بر سرکوب خشن و وحشیانه و به گروگان گرفتن زندگی مردم، کوشیده است  با ترفند های مختلف و از جمله اینکه گویا این اعتراضات کار جریانات اسلامی است مگر  در صفوف تظاهر کنندگان تفرقه ایجاد کند و تصویر نامطلوبی از آنها ارائه دهد. اما اینگونه تلاشها نیز به سبک همه انقلاب های اخیر با هشیاری مردم و از جمله انتشار ویدئوهایی که نشان میدهد  تظاهرکنندگان اعم از مردم منتسب به اسلام و مسیحیت و یا شیعه و سنی و غیره در کنار هم و بر علیه دیکتاتور می جنگند، نقش بر آب شده است. اخباری هست که حکایت از شکاف برداشتن در دستگاه سرکوب و حکومتی بشار اسد دارد. از جمله مواردی از تمرد سربازان و واحدهای ارتش  از تیرازندازی به مردم و درگیر شدن با قوای سرکوب، و یا اخباری مبنی بر استعفای تعدای از اعضای حزب حاکم "بعث" و نظیر آن.  خلاصه شواهد مختلف، از جمله نگرانی های مقامات ریز و درشت و مطبوعات جمهوری اسلامی، حکایت از آن دارد که بشار اسد و حکومت اش در مخمصه ای بس عظیم و در محاصره انقلاب گرفتار آمده است.
این گرفتاری تا به آن حد است که بعد از وقایع یک هفته اخیر آمریکا و دول غربی از سیاست قبلی خود که چشم بستن بر جنایات بشار اسد بود قدری فاصله میگیرند. اینک صحبت از اعمال برخی تحریم ها بر دولت سوریه و خانواده اسد است. غرب و آمریکا حتی روزهای گذشته  تلاش کردند شورای امنیت سازمان ملل را به موضعی سخت علیه سوریه وادارند که با مخالفت چین و روسیه و برخی کشورهای دیگر موفقیت چندانی نداشتند. این تلاش ها البته از یکسو تحت فشار افکار عمومی جهانی است که از جنایات سبعانه اسد، بخصوص پس از قتل عام  جمعه گذشته که به مرگ بیش از صد نفر منجر شد، شدیدا  به خشم آمده است.  از سوی دیگر ناشی از برخاستن بوی الرحمان رژیم اسد است؛ و اینکه غرب بتواند در شکل دادن به  آینده سوریه  بعد از اسد نقش ایفاء کند. اما مشکل غرب و آمریکا انطباق سیاست عمومی شان در  قبال انقلاب های آفریقا و خاورمیانه، در مورد خاص سوریه است. این سیاست عمومی عبارت از مهار انقلاب مردم بر علیه دیکتاتوری و برای آزادی و "نان و کرامت" در چهارچوبه کنار کشیدن  دیکتاتور از جلوی صحنه و  حفظ  نظام و دستگاه دیکتاتوری تحت عنوان پر طمطراق "انتقال به دمکراسی" است.  این سیاست حتی در بهترین نمونه هایش (نظیر مصر و تونس) با معضل جدی روبروست، چرا که انقلاب آنقدرها که غرب و هیات حاکمه این کشورها فکر میکنند خام نیست که با آب نبات چوبی "انتقال به دمکراسی" فریب بخورد.  و لذا ادامه دارد. اما انطباق این سیاست در سوریه با این مشکل نیز روبروست که غرب بدلائل تاریخی با ارتش و بورکراسی و هیات حاکمه آن کشور روابط تنگاتنگ نوع مصر و تونس را ندارد و ترجیح اش این است که خود بشار اسد به "رهبر انتقال به دمکراسی" و حفظ سیستم در آنجا تبدیل شود! 
در این رابطه شاید بد نباشد  به  بیانیه گروهی به نام "ابتکار ملی برای تغییر در سوریه" اشاره کنیم. گروهی که خود را یک "چتر دربرگیرنده فعالین داخل و خارج سوری" معرفی میکند و ظاهرا تنها جریان جدی اپوزیسیون است که میکوشد نوعی رهبری برای انقلاب در سوریه تامین کند. (در سوریه هم نظیر مصر و تونس و غیره،  انقلاب خارج از چهارچوب احزاب و گرایشات سیاسی سنتی و به ابتکار مستقیم خود مردم و مخصوصا جوانان شکل گرفته و پیش میرود.)  در بیانیه روز چهارشنبه (٢٧ آوریل) این گروه که رسانه های مختلف از نیویورک تایمز تا الجزیره از آن نقل کردند، آمده است: "انقلاب توده ای  در سوریه" رژیم را درهم خواهد شکست، مگر آنکه بشار اسد به یک "دوره انتقالی به دمکراسی" تن دردهد! و اضافه کرده است:  "یک دوره انتقالی دمکراتیک، ملت را از خطر افتادن به یک دوره خشونت، هرج و مرج و جنگ داخلی ایمن خواهد کرد"... "اگر رئیس جمهوری سوریه نمی خواهد نام خود را بعنوان رهبر این انتقال در تاریخ ثبت کند، برای سوری ها آلترناتیو دیگری وجود ندارد جز اینکه همان راهی را بروند که قبلا در مصر و تونس و لیبی  پیموده شد." مستقل از اینکه این گروه تازه تاسیس چه منشاء و هویتی دارد، سیاستی که اینجا اعلام کرده منطبق بر سیاست غرب است. "سوری" ها و  انقلاب شان بعنوان  تهدیدی به سوی جناب بشار اسد نشانه رفته که خود ایشان  سر عقل بیاید و  معمار و رهبر "انتقال به دمکراسی" باشد! چیزی که با اینهمه کشتارهایی که اسد انجام داده و  تجاربی که مردم اتفاقا از همان مصر و تونس بدست آورده اند،  دیگر نه فقط مسخره بلکه نزدیک به بلاهت است.
در هر حال بنظر نمی رسد که بشار اسد چنین توهمی به خود داشته باشد. نزدیکی با غرب و ادای دمکراسی  درآوردن از سوی اسد مردم انقلابی سوریه را به خانه برنمی گرداند ( چندانکه لغو قانون فوق العاده و اداهای "اصلاحات" کسی را فریب نداد). فقط  مشکلات عدیده ای  برای اسد در زمینه ساختار حکومتی اش و  بخصوص در رابطه با متحدینش در اوضاع حساس کنونی ایجاد میکند. سوریه یک رکن مهم محور اسلام سیاسی به زعامت جمهوری اسلامی در منطقه  است و نه فقط رژیم ایران که حزب الله لبنان و حماس در فلسطین به شدت نگران سرنوشت آن هستند.  احتمال زیادتر این است که بشار اسد همچون خامنه ای سعی کند با خونریزی و جنایت و سرکوب بهر قیمت خود را حفظ کند و منتظر ظهور امام زمان بنشیند. گزارشات منتشره مبنی بر همکاری وسیع و نزدیک جمهوری اسلامی در قصابی های اخیر دولت سوریه نیز همین جهت گیری را تایید میکند. بنا براین سیر محتمل اوضاع در سوریه ایستادگی و مقاومت شدید بشار اسد و  جدال های وسیع و وسیع تر انقلاب با ضد انقلاب حاکم  خواهد بود. اما دقیقا همین سیر نه فقط بشار اسد و  رژیم اش را همچون گردابی در خود فرو خواهد برد، بلکه موقعیت کل اسلام سیاسی به رهبری جمهوری اسلامی را بشدت تضعیف خواهد کرد. فی الحال جنایات و سبعیت بشار اسد موجی از نفرت در میان مردم در اردن و لبنان و فلسطین و سایر کشورهای منطقه دامن زده است. این موقعیت امثال نصر الله و خالد مشعل (که هردو پناه امن شان سوریه است) را تضعیف میکند. حس همسرنوشتی عمیق انسانی که انقلابات اخیر ایجاد کرده است یک عامل پرقدرت سیاست امروز جهان است که تمام تقسیم بندی ها و به تبع آن هویت تراشی های ساختگی و مصنوعی که بورژوازی طی سی سال گذشته ساخته و پرداخته است را نقش بر آب میکند. جوان لبنانی و فلسطینی اکنون خود را بمراتب نزدیک تر به جوان سوری و مصری و تونسی و شیفته  انقلاب "نان و کرامت" آنان می بیند و لذا همان مقدار پایگاه سنتی که جانیان حماس و حزب الله و نظایر آنها داشته اند فرو میریزد. لذا انقلاب در سوریه مقدمه ای بر انقلابات و خیزش های انقلابی بیشتر در مناطق حساس تری نظیر لبنان و فلسطین است. این جنبه دیگری از وحشت غرب و آمریکا از سرنگونی بشار اسد به دست انقلاب مردم و مایه نگرانی شدید آنهاست. نکته برجسته و بدیع در انقلاب سوریه هم در همین است که قطب بندی سیاسی واقعی جهان ما را نشان میدهد. اینکه چگونه از غرب و آمریکا تا جمهوری اسلامی و حزب الله  همه در یک صف نگران و آشفته در یکسو قرار گرفته اند و در سوی دیگر انقلاب مردم و جوانان پرشوری قرار دارند که عزم جزم کرده اند این وضعیت نکبت بار و ضدبشری حاضر  را تغییر دهند.  در ایران نیز مردم با حساسیت و اشتیاق انقلاب سوریه را دنبال میکنند و از آن درس میگیرند. مردم ایران بدرست مخمصه بزرگ اسد را  عاملی در تشدید مخمصه خامنه ای و کل جمهوری اسلامی قلمداد میکنند و از آن احساس قدرت میکنند. همچنانکه هر برآمد انقلابی در ایران، که شواهد نشان میدهد در راه است، و سرنگونی جمهوری اسلامی به قدرت مردم انقلابی ایران مستقیما  به مردم سوریه در مبارزه با رژیم اسد قدرت خواهد بخشید.  ٢٨ آپریل ٢٠١١*
